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  مقدمه 
زبان در دست شاعر حقیقی نـوعی کیمیاسـت و          «کار شاعر کیمیاگري است، زیرا      

ترین آن بیان     و مهم ) 446: 1392کدکنی،    شفیعی(» توان رسید   از کیمیا به همه چیز می     
دهد و بـرهمین   شعر، زبان را رشد می. زندگی ما دارد بخش بر شاعرانه است که اثري روح

 که کند می ایجاد شاعر ذهن در کران بی فضایی پردازي خیال و سازي تصویر جهان اساس
هـستۀ تفکّـر انـسان ریـشه در         . شـود  مـی  شهود و کشف و هنري یتجلّ،  خلاقیت موجب
ل سرچشمۀ تصاویر شاعرانه می      ل دارد تخیشـود و شـاعر بـا بکـارگیري تـصاویري           و تخی

خیال شاعرانه برآمده از زبانی است که همیشه        «. کند  آفرین می هنرمندانه کلامش را شور   
 هـم  تـصویر «و به همین دلیـل      ) 27: 1392باشلار،  (» از زبان معنایی، اندکی بالاتر است     

 و احـساسی  و عـاطفی  محتـواي  ساختن ممجس وظیفۀ مه و است عاطفه و نگرش فرزند
و هـر روز در حـال نـو         ) 80: 1386،  فتـوحی (» کشد  می دوش بر را شاعران تجربۀ فکري

هاي نو، خیال صیدهایی تازه دارند و از حس           رود، شاعران خلاّق در چشمه      شدن پیش می  
هـا، باورهـا،    رشروند و چون تخیل ریشه در تمـامی نگ ـ   به سمت دنیاي انتزاعی پیش می     

در قـدیم   . ناپـذیر خواهـد مانـد       هاي هر شاعر دارد، این گـستره، پایـان          فرهنگ و اسطوره  
شـد، امـا      تصاویر در مقولۀ علم بیان به انواع تشبیه، استعاره، مجاز و کنایـه محـدود مـی                

از قبیـل اسـطوره، سـمبل، آرکـی     «امروزه تصاویري دیگر هم در علم بیان مطـرح اسـت      
 . آمیزي را به آن افزود توان اغراق و حس چنین می هم). 21: 1374سا، شمی (1»تایپ

هایی است که در نقد جدیـد بـراي        پردازان یکی از روش     گیري از آراي نظریه      بهره
 یکی از کسانی است که در زمینۀ نقد ادبی بـویژه            2ژیلبر دوران . رود  تحلیل متون بکار می   

شناسـی همگـان بـر نقـش مانـدگار            ة علم تخیل  امروزه در حوز  . تخیلات ادبی پیشروست  
مجموعه تصاویر و ارتباط تصویري کـه       «شناسی تخیل و معناي آن        ژیلبر دوران در انسان   

وي مبـانی و    . اقـرار دارنـد   ) 198: 1391عباسی،  (» سازد  اصل تفکّر انسان خردمند را می     
ص ارائه داده است      ساختارهایی را به   ته چـون گاسـتون     گرانی برجس   پژوهش. صورت مشخّ

انـد کـه هـر یـک در       از جمله کسانی بـوده 5کارل گوستاو یونگ  و4 هانري کربن3باشلار،
انـد؛ باشـلار توانـست ماهیـت تخیـل را             هـایی جالـب توجـه داشـته         زمینۀ تخیل فعالیت  

  
1 Arche type 
2 Gilbert Durand 
3 Gaston Bashlar 
4 Henry Corbin 
5 Carl Gustav Jung 
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گاه تخیل را متحول کرد و بر این باور بود که تخیل              شناسایی کند، هانري کربن نیز جاي     

گـر در عرصـۀ       ژیلبر دوران پس از آشنایی با تفکّرات این دو پـژوهش          . هستی است داراي  
تخیل، توانست نشان دهد که تولیدات تخیل داراي معانیی ذاتی است که بازنمایی مـا را                 

و » منظومـۀ روزانـۀ تخـیلات     «بنـدي تخـیلات بـه         وي با طبقه  . کنند  از جهان تعیین می   
ل کارکردهاي تصویري و تخیلـی هنرمنـدان پرداختـه          به تحلی » منظومۀ شبانۀ تخیلات  «

  » هاي انـسانی ببینـد      تصاویر را در مجموعه فعالیت    «است و تمام کوشش وي این بود که         
  ). 201: 1391عباسی، (

تـاکنون  . ترین شاعران در حوزة کاري خود هـستند         فردوسی و نظامی از برجسته     
اند و صدها کتـاب و مقالـه در    بزرگان پرداختهگرانی بسیار به بیان آرا و افکار این       پژوهش

.  این دو شاعر برجسته است     ۀدهندة وسعت اندیش    این زمینه تألیف شده و این خود نشان       
تحلیـل  «هایی نوشته شده است؛ از جملـه؛          چنین بر پایۀ نظریۀ ژیلبر دوران نیز مقاله         هم

خیـالی   هـاي   ت   صـور  تحلیل«،  یقی صد مصطفی  از »داستان ساداکو و هزار درناي کاغذي     
تـرس از زمـان     «از شریفی ولدانی و شمعی،      » داري بر اساس نقد ادبی جدید       در شعر پاي  

از علی عباسی و عبد الرسـول شـاکري و          » هاي روایتی محمود دولت آبادي      نزد شخصیت 
کنـون بـه    از امیرحسین ماحوزي، اما تا » نمادهاي منظومۀ روزانه و شبانه در شعر حافظ       «

بیقی تخیـل شـیر در داسـتانی مـشترك از دو شـاعر برجـسته از ایـن منظـر                    بررسی تط 
منبع اصلی کار این جـستار،  . تواند تازگی این پژوهش باشد پرداخته نشده است و این می    

  . ، اثر علی عباسی استساختارهاي نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران
هاي رزمـی و      زي داستان سا  که تخیل فردوسی در سرودن و تصویر         با توجه به این   

نظیـر اسـت؛ ضـمن     هـاي بزمـی بـی    تخیل نظامی نیز در سرودن و تصویرپردازي داستان      
 آیـا  -1. تحلیل تصاویر بکار رفته، سعی شده به این دو پرسش اساسـی پاسـخ داده شـود          

 تخیـل   -2پذیر اسـت؟      هاي هر دو منظومۀ روزانه و شبانه در این داستان بررسی            شاخصه
 تر با چه تصاویري نمود یافته است؟  در به تصویر کشیدن این داستان بیشاین دو شاعر

  نگاهی به نظریۀ ژیلبر دوران
. شناسی و تخیـل اسـتوار اسـت         شناسی، مردم    نظریۀ ژیلبردوران بر مثلّث اسطوره    

لی تخیل در   ترین تج   د، زیرا مهم  کن  ژیلبر دوران نقشی مهم ایفا می     ها در اندیشۀ      اسطوره«
تـرین شـکل تخیلـی نیـز          اسطوره با حضور زبـان روایـی، متجـسم         ... هاست  طورهزبان اس 

وي اسـطوره، تخیـل و نمـاد        از نظـر    ). 33-32: 1392نـامورمطلق،   (» شـود   محسوب می 
اسـطوره بـا تبـدیل زمـان        . تواند با زمان و مرگ بـه مبـارزه برخیـزد            ست که می  قلمرویی
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رابطۀ انسان بـا    . سازد   زمان و مرگ هموار می     تاریخی به زمان تخیلی، راه را براي غلبه بر        

یابد، هرچه بـه      اي ظریف و حساس است و به مرور تغییر می           پدیدة زمان و گذر آن رابطه     
راه بـا نـوعی       شود هم   جویانه می   تر خصمانه وکینه    شود این رابطه بیش     تر می   پیري نزدیک 

ژیلبـر  . شـود    تخیـل مـی    حس مغلوبیت، اما همین زمان براي شاعران سرچشمۀ الهـام و          
هاي نخستین    کند که زمان در نزد انسان       شناسان اثبات می    دوران با تأکید بر نظر اسطوره     

انسان همواره براي مبارزه با گذشت زمان کـه موجـب درد و رنـج و                .  منفی دارد  اي  هچهر
گورهاي انـسان   «. شود، آثاري علیه مرگ و زوال آفریده است          مرگ و نیستی می    پایاندر  

ها در تجربۀ مرگ و ترس از نـابودي      دهد که یکی از آن      نئاندرتال، نکاتی مهم را نشان می     
توانـد ریـشه در زروانیـسمی         در ایران این تفکّر می    ). 2: 1390آرمسترانگ،  (» ریشه دارد 

. پـذیر باشـد   عمیق که برتار و پود این فرهنگ تنیده است و تـاکنون ادامـه دارد، بررسـی     
دوران از دو منظومۀ ساختاري سخن بمیـان آورده اسـت؛ منظومـۀ             برهمین اساس ژیلبر    

در حقیقت در هر یک از این دو خوشه، گروهی          . روزانۀ تخیلات و منظومۀ شبانۀ تخیلات     
منظومـۀ روزانـۀ   .  استاز تصاویر وجود دارد که از یک تخیل مشترك و همانند بهره برده      

گـذاري منفـی و نمادهـا بـا       بـا ارزش  شـود؛ نمادهـا       تخیلات خود به دو بخش تقسیم می      
دهنـد،    هاي زمـان را نـشان مـی         صورت) منفی و مثبت  (هر دو نماد    «. گذاري مثبت   ارزش

با گذر زمان او خود را به       . کند  بدین معنا که انسان بطور ناخودآگاه گذر زمان را حس می          
در ذهـن او    گذاري منفـی      پس به نوعی تصاویر و نمادها با ارزش       . بیند  تر می   مرگ نزدیک 

این ترس، ترس از مـرگ و  . شود که در پشت این نمادها ترس پنهان شده است          ظاهر می 
 بـا  نمادهـا  تـصاویر ). 83: 1390عباسـی،   (» یا به عبارتی دیگر ترس از گذر زمـان اسـت          

 و تـاریکی  ریخـت  نمادهـاي ،  حیـوانی  ریخـت  نمادهاي صورت سه به منفی گذاري ارزش
صـورت خودکـار بـراي        به نظـر وي ذهـن بـه       . شود می اننمای ]1[سقوطی ریخت نمادهاي

گـذاري مثبـت      نمادها با ارزش  : کند  مقابله با مرگ و فرار از زمان تصاویري دیگر خلق می          
که به سه صورت نمادهاي ریخت جـدا کننـده، نمادهـاي ریخـت روشـنایی و نمادهـاي                   

اي اسـت   ت، منظومهبر همین اساس منظومۀ روزانۀ تخیلا. یابد  بروز می ]2[ریخت عروجی، 
و ) گـذاري منفـی     ارزش(هاي متضاد که شامل تـصاویر ترسـناك           دیالکتیکی، داراي قطب  

هـاي    در منظومۀ شـبانۀ تخـیلات تمـامی شـکل         . است) گذاري مثبت   ارزش(غیرترسناك  
منظومـۀ  . کننـد  صورت تلطیف شده و تولید ترس نمی      شود، اما به    زمان بار دیگر تکرار می    
  . ومۀ روزانه عملی قهرمانانه نیستشبانه برعکس منظ
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  بحث و بررسی

تـوان    نهادي ژیلبر دوران مبنی بر ساختارهاي تخیلات مـی          از مجموعه الگوي پیش   
منظومۀ روزانۀ تخیلات را بر روي داستان بهرام گـور در شـاهنامۀ فردوسـی و هفـت پیکـر                 

بخـش از داسـتان     در ایـن    . بررسـی کـرد   » برداشتن تاج از میان دو شیر     «نظامی در بخش    
 نهفته در شعر فارسی و بنیـان شـاهنامه   هاي متضاد   بهرام گور به دلیل ماهیت ذاتی و قطب       

و دو قطبی بودن نبرد خیر و شر، نور و ظلمت و پیروزي و شکست که ماهیـت ایـن بخـش     
هـاي دو     سـازي   هاي این بخش را در تـصویر        توان انواع ریخت    داستان نیز هست، براحتی می    

هـاي    هاي ادبی و کـارکرد      آرایه هاي بیانی و    تر صورت   این تصاویر در بیش   . رسی کرد شاعر بر 
دهندة تصاویر روشن و یا بسیار پیچیـده خواهـد بـود و               زبانی دیگر و واژگان هر شاعر نشان      

مجموعۀ ایـن تـصویرهاي حاصـل از انـواع          «زیرا  . شود  هاي شاعرانۀ هر یک می      سبب تفاوت 
هـایی اسـت کـه بـا درون و جهـان              گر لحظه   م و بیش گزارش   خیال در دیوان هر شاعري ک     

 ). 250: 1378شفیعی کدکنی، (» درونی او سروکار دارد

  بهرام گور و ماجراي شیر در شاهنامه و هفت پیکر
هـاي تـاریخی هـم جنبـۀ تـاریخی و هـم               تر داستان   چون بیش   داستان بهرام گور هم    

انی، یکـی از پادشـاهان برجـستۀ سلـسلۀ     بهرام پـنجم ساس ـ . اي و حماسی دارد    جنبۀ اسطوره 
هـایی  داد  رخکارهـا و    «. ها پیچیده شده است     اي از افسانه    ساسانی است که شخصیتش در هاله     

در طـول تـاریخ گروهـی در        . اسـت اند که به لحاظ تـاریخی محـلّ شـبهه             را به او نسبت داده    
مایـۀ    داستان او را دستاند وگروهی نیز گاه تاریخ نویس به زندگی و شخصیت او نگریسته      جاي

  ). 128: 1391زاده دستجردي،  حسن(» اند شعري و هنري خود قرار داده
 کـه  اسـت  شده پرداخته کاملاً شخصیتی شاهنامه، داستان  در گور  داستان بهرام 

 مـردي   جوان داري و   مملکت در باشی، دادگري   بخشندگی، خوش  صفات تمامِ در برگیرندة 
 در زیرکـی  و زورمنـدي  و ورته ـ راه با   است، هم  اسیران با ندیدهپس رفتار و رعایا به نسبت
 داده نـسبت  او بـه  دیگر حسن، صفتی جز که جا  آن از .کشورگشایی حتاّ شکار، و  و کارزار
رمـردي  تـوانیم   مـی  را ایشان بوده، او   نماي  راه و مردمان سرمشق زندگیش تمام و نشده اب 
 است کرده بیان مفصل بسیار را بهرام پادشاهیِ دورانِ  فردوسی. بدانیم شاهنامه در آرمانی

  تولّـد،   از آن در اول، کـه   بهـرام، یزدگـرد    پـدر  پادشـاهیِ  بـه  مربـوط  بخـش  بـر  علاوه و
ــودکی ــوانی و ک ــسر نوج ــاد پ ــی ی ــود، در م ــتان ش ــاي داس ــروع ه ــاهیِ ش ــرام پادش    به

 در وي مـرگ  زمـانِ  تا) هور خواند آفرین او بر شاهی به/ گور بهرام بنشست تخت بر چو(
 زمـان  ازهـا     همۀ این بیت   است، اما  داده اختصاص شخصیت این به بیت را  2590 حدود
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 که است بیت 3270 حدود در آمده هم اول یزدگرد پادشاهی بخش در که بهرام کودکی

 مربوط توان  می را آن درصد 5 حدود شاهنامه چیزي  بیت هزار حدود پنجاه  با مقایسه در
 بلنـد  نیمـه  و کوتـاه  هـاي   حکایـت  و ها  داستان. دانست عظیم اثر این رد بهرام داستان به

 تـا  تولّـد، کـودکی، جـوانی      از ترتیب به و  است شده چیده خطیّ روال یک در همه بهرام
 صـفات  تمـامی  فردوسـی . دشو می شامل را وي مرگ نهایت و در  مدت طولانی پادشاهیِ
اسـاطیري،   نـه  و تـاریخی  پادشـاهی  اهگ ـ  در جاي بهرام،   در جا  یک را خود نظر مورد نیکِ
 ایـن  التفـاتِ  مـورد  هاي  شخصیت ترین  برجسته از بهرام گفت توان  می و است کرده جمع
 . اسـت  شـده  سـتایش  زیـاد  حدي تا هم جمشید و فریدون از هرچند است؛ مند  اندیش حکیمِ
 هـایی  ضـعف  حتاّ. کند  می دوچندان را او برتري که دارد شاهنامه در تاریخی هویتی بهرام

اسـت،   شده او، قائل  همتاي و شاهنامه قهرمان اسفندیار، بزرگ  یا رستم براي شاعر که را
 –از طرفی دیگر بهرام گور، این چهرة تاریخی         . گنجاند  نمی خود آرمانی شخصیت این در

سرا، یعنی نظامی آن قدر اهمیت داشـته کـه            ترین شاعر داستان    اي براي برجسته    اسطوره
هفـت پیکـر حکـیم نظـامی، در         . ج گنج خویش را به وي اختصاص داده اسـت         یکی از پن  

شاه بهرامی . برگیرندة داستان بهرام گور از زمان تولدّ بهرام تا ناپدید شدن او در غار است              
  یکـی از دلایلـی کـه بهـرام     . اي کـاملاً مقـدس اسـت    کنـد، چهـره     که نظامی وصـف مـی     

مقدس برخوردار است که هفت سـده پـس از آن           اي    چنان هاله   در خاطرة ایرانیان از آن    «
ها در سال     گمان به دلیل پیروزیش بر هون       شود، بی   به شخص اول سرودة نظامی بدل می      

.  در مرزهاي شرقی امپراتوري در مرز ایران، ترکمنستان و افغانـستان کنـونی اسـت               427
هیان ایـران در    ها گذاشت، زیرا آخـرین پیـروزي سـپا          دار بر خاطره    این پیروزي اثري پاي   
  ). 72: 1385بري، (» هاي دشمنان هولناکشان بود رویارویی با یورش

تـوان   منـد رزمـی و بزمـی مـی      با بررسی شخصیت بهرام گور در این دو اثر ارزش   
نوشـی    باشـی و خـوش      تر به خـوش     گفت وي از پادشاهانی است که اگرچه در تاریخ بیش         

اقتـداري کـه در بهـرام       . دشاهی مقتدر اسـت   معروف است، در ادبیات فارسی نمادي از پا       
هاي بشري که کم و بـیش         از نیرومندترین انگیزه   «دانیم که   گور کاملاً مشهود است و می     
  ). 30: 1376راسل، (» شود، قدرت و عشق به آن است در وجود هر انسانی یافت می

 پس از درگذشت یزدگرد، بنابر قانون جانشینی، نشستن بـر تخـت شـاهی حـقّ                 
 -گر یزدگرد بزه –ام بود، اما بزرگان کشور به دلیل رفتارهاي ظاهراً نادرستِ پدر بهرام             بهر

  : سوگند یاد کردندکه
  نخـــواهیم بـــر تخـــت از ایـــن تخمـــه کـــس

 
ــالیم و بــــس   ــزدان بنــ ــه یــ  ز خــــاکش بــ

)6/381: 1388، فردوسی(  

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 
  @  79 تخیل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی

  

 
 باخبر  هنگامی که بهرام از این ماجرا     . و به جاي او خسرو نامی را بر تخت نشاندند         

انـسانی کـه گرفتـار تـرس        «. شـود   مـی » تـرس تهـاجمی   «شود، دچار نوعی ضعف از        می
سره طالب قدرت است، آن هم قدرت تـام، زیـرا در قـاموس او قـدرت                  تهاجمی است یک  

در حقیقـت بهـرام سـه ویژگـی اصـلی           ). 68: 1363اشـپریر،   (» تقسیم شده معنی ندارد   
  : شاهی را داراست

  تشهنـــــشاه بهـــــرام گـــــور ایدرســــ ـ  
 

سته و بــــرز و بــــا لــــشکرکــــه بــــا فــــرّ   
)396 :همان(  

به همین دلیل پادشاهی را حقّ      . نشان پهلوانی و هم ثروت       است، هم    هم داراي فرّ  
امـا  پـردازد،   بن منذر به مبـارزه مـی   گیري آن به کمک نعمان        داند، براي باز پس     خود می 

تند در برابـر بهـرام گـور      کنندة افکار و هنجارهاي اجتمـاعی هـس         بزرگان دربار که تنظیم   
کـدام  کـه   گیـرد     تصمیم مـی  «بینند، زیرا طبقۀ حاکم       هاي قدرت خود را متزلزل می       پایه

صورت ناهـشیار بـاقی        به سطح آگاهی اجتماعی برسد و کدام یک به         گونه فکر و احساس   
 است  ]3[این عقیده در حقیقت بخشی از ناخودآگاه اجتماعی       ). 119: 1379فروم،  ( »بماند

به همین دلیل سعی    . کوب و پس رانده شده و در میان افراد جامعه مشترك است           که سر 
کـه بزرگـان کـشور     دارند تاج را بر سر شخصی دیگر بگذارند، اما بهرام بـا آگـاهی از ایـن          

نهـاد    زند و پیش    مشروعیت حکومت وي را نخواهند پذیرفت، دست به اقدامی نمادین می          
مطلـق در   این داستان در شاهنامۀ چـاپ خـالقی  . دهد برداشتن تاج را از میان دو شیر می 

 و در هفت پیکر نظامی بـه تـصحیح وحیـد دسـتگردي از               680 تا   651 و از ابیات     6جلد  
  .  بیان شده است1286 تا1259ابیات 

است که چرا در تخیل سرایندگان این داستان، بهـرام بایـد بـا شـیر                   پرسش این   
بـه  ) خـسرو (یم با کسی که جاي او را گرفتـه اسـت            بجنگد و چرا بهرام نباید بطور مستق      

از . مبارزه برخیزد و چرا در تخیل شاعران بدست آوردن تاج محتاج مبارزه با شیران است             
پذیرنـد و بـه عکـس بـه           هرگز سرنوشت محتوم را نمـی     «منظر منظومۀ روزانه، قهرمانان     

هـا قهرمانـانی      آن. کنندکنند این سرنوشت را مغلوب        خیزند و سعی می      برمی آنمقابلۀ با   
 ). 152: 1390عباسی، (» از پیش باخته نیستند

بـه نظـر ژیلبـر دوران       . رود  در نتیجه بهرام براي رسیدن به پیروزي به میدان مـی          
دار، نـسبت بـه    تخیل در کلیتش شامل کوشش انسان براي ایجـاد کـردن امیـدي پـاي              «

  » انگیزة ژرف همـۀ نمادهاسـت  جهان عینی مرگ و بر ضد جهان عینی مرگ است و این           
 و نیز گفته شد که ترس از زمان و ترس از مرگ خود را به سه صورت نشان                   )81: همان(

دانـد بـراي    بهـرام مـی  . چه برجسته است ریخت حیوانی است  در این داستان آن   . دهد  می
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 بقایش باید به حقّ مسلمّ خود یعنی پادشاهی برسد؛ در نتیجه او باید با شیر کـه نمـادي              

هـایی کـه در    تمام حیـوان . از گذر زمان و مرگ است به مبارزه برخیزد و بر آن غلبه کند       
در حقیقـت نبـرد     . کنند، نشان از ترس انسان از گـذر زمـان دارنـد             انسان ایجاد ترس می   

هایی آمده اسـت کـه    رو بیت در جدول پیش  . بهرام با شیران، نبردي با زمان و مرگ است        
  : گذاري مثبت است  با ارزشیذاري منفی و نمادهایگ  با ارزشیمختص نمادهای

  گذاري منفی نمادهاي با ارزش
 شاهنامه )6/411، 1388فردوسی، ( جوي دیدند شیران پرخاش چو/ گاوروي گرزة رفت با همی

  )97: 1388نظامی،  (هاژدها یک مادو چون به کام / تاج زر در میان شیر سیاه 
  )همان (بر زمین چون دو اژدها دنبال/ زدند آن دو شیر کینه سگال  می

  )98: همان (در دم شیر شد چو باد صبا/ در کمر چست کرد عطف قبا 
  )همان( وز میان دو شیر تاج ربود /بانگ برزد به تند شیران زود
 )همان( دشنه در دست و تیغ در دندان/ حمله بردند چون تنومندان 

هفت 
 پیکر

   
هاي  نماد

ریخت 
حیوانی و 
تصاویر 

ناك  آشوب
 1)کائوتیک(

  )411:همان ( ز چشمش همی روشنایی ببرد/بزد بر سرش گرز بهرام گرد
 )همان (فرو ریخت از دیده خون از برش/ بر دیگر آمد بزد بر سرش 

 شاهنامه

هفت  )97:همان( چون به کام دو اژدها یک ماه/ تاج زر در میان شیر سیاه 
 پیکر

نمادهاي 
ریخت 
 تاریکی

  )6/410، 1388فردوسی، ( هشان کشنده شد از بیم چون بی/ نگی کشان ببردند شیران ج
  )411 :همان( فرو ریخت با دیده خون از برش/ بر دیگرآمد بزد برسرش 

نمادهاي   شاهنامه
ریخت 
  سقوطی

هفت   )98: همان (سر هر دو به زیر پاي افکند/ شه به تأدیبشان چو راي افگند 
  پیکر

 

 

  
1 Chaotique 
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  بتگذاري مث نمادهاي با ارزش
  )6/411، 1388فردوسی، ( جوي چو دیدند شیران پرخاش/ همی رفت باگرزةگاوروي 
 )همان( جهانی بدو مانده اندر شگفت/ یکی گرزةگاو سر برگرفت 

نمادهاي  شاهنامه
 جدا کننده

  هفت پیکر -
 )411: همان (برآن تاج نو آفرین خواندند/ بزرگان بر او گوهر افشاندند 

  )416: همان( بر او آفرین کرد بهرام و هور/ ام گور چو بر تخت بنشست بهر
  شاهنامه

  )98: 1388نظامی،  (فرخ آمد ز نیک خواهی او/ طالع تخت و پادشاهی او 
  )99: همان( در قران با عطاردش پیوند/ آفتابی در اوج خویش بلند 

  )همان( خانه از هر دو گشته چون فردوس/ زهره در ثور و مشتري در قوس 
 )همان( کشتی بخت شد چو دریا پر/  لعل ریختن با در از بسی

  
  هفت پیکر

 

نمادهاي 
 روشنایی

  )416 /6، 1388فردوسی،  (فروز تاجا به سر بر نهاد آن دل/ دار بنشست برتخت عاج  جهان
 )416: همان( یلان جهان پیش تو بنده باد/ نشست تو بر گاه فرخنده باد 

  شاهنامه

  )98: 1388نظامی،  (بختیاري چنین نماید بخت/  تخت تاج بر سر نهاد و شد بر
 )99: همان( سربلندیش از آسمان بگذشت/ شاه چون سربلند عالم گشت 

نمادهاي  هفت پیکر
 عروج

 
 فارسـی  ادبیـات  در دارنـد، همـواره   کـه  تمثیلی و تخیلی کاربرد به سبب  جانوران

 ادبیـات  هاي بکار رفتـه در      وشر ترین  کهن و ترین  قدیمی از یکی. اند  داشته پررنگ نقشی
 بوجـود  ادبیـات  در را جـانوران  نقـش  چـه  آن. اسـت  حیوانات از تمثیلی فارسی، استفادة 

. شـود   می بسمنت آن به جانور آن که خاص است  رفتار نوعی و انسان تخیل ةآورد، قو   می
 دیگـر  کـشورهاي  تمـام  در که ایرانی و باورهاي  فرهنگ و ادبیات   در تنها نه و اژدها  شیر

شـیر مقتـدر،    «. اسـت  کرده ایفا منفی یا مثبت انسانی هاي  تصویرسازي در اساسی نقشی
سلطان، نمادي خورشیدي و به غایت درخشان هر چنـد مظهـر قـدرت، عقـل و عـدالت                   

ایـن همـه از او نمـاد پـدر،     . است، اما در عین حال نشانۀ غایت غرور و خودپرستی اسـت       
درخشد و از نور این درخشش کور شـده   شدت قدرت می  سازد که از      معلمّ یا شاهی را می    

شود و همین امـر   داند تبدیل به جباري مستبد می     گر می   شیر چون خود را حمایت    . است
شـاهنامه،   در). 4/111: 1385شـوالیه،   (» دهـد   نماد شیر را در نوسان دو قطب قرار مـی         

  : برده است  بهره منفی هم به شکل و شجاعت یعنی مثبت شکل به شیر هم از فردوسی
  : در داستان ضحاك و اسارت آبتین در دام وي) ضحاك(در معناي استعاري دشمن 

ــزان و   ز خویــــشتن گــــشته ســــیر   اگریــ
 

 برآویخـــــــت ناگـــــــاه در دام شـــــــیر   
)1/62: 1388فردوسی، (  

  : دهد در مفهوم پرخاش و خشم صفتی که به رخش می
ــد   ــه دیـ ــوي را خفتـ ــان جـ ــد جهـ ــو آمـ   چـ

 
ر آشـــفته دیـــدهمـــان رخـــش چـــون شـــی   

)2/26: همان(  
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 حـالی اسـت    در این. است کرده استفاده شیر منفی وجه این ابیات از   در فردوسی

 بـرد   مـی  نـام  شیران نرّه عنوان به پهلوانان از که جایی  آن بخصوص دیگر هایی  بیت در که
  : برد می بهره شیر از مثبت صورت به

ــرد    ــت مـ ــران هفـ ــرد از آن مهتـ ــزین کـ   گـ
 

ــیران  ــران و شــــــ ــرددلیــــــ   روز نبــــــ
)6/183: همان(  

  
ــیرفش   ــسرو شــ ــاي خــ ــت کــ ــدو گفــ   بــ

 
ــردان ســـر خـــویش گـــش    بـــه مـــردي مگـ

)63 :همان(  

  نمادهاي شیر
سـابقۀ تـصویرگري شـیر در    «. هاي کهن سرزمین ایـران اسـت       نماد شیر از جمله نشانه    

  شـیر  ).57: 1384بیکـرمن،   (» رسـد   هنر ایران به عنوان نماد خاص، به پیش از تاریخ عیلام می           
در ایـران شـیر کـه    . الگوها در میان ایرانیان بـشمار آمـده اسـت    ترین کهن  همواره از مهم  

اي از   صـورت نمـادي سـلطنتی درآمـد و نـشانه            همیشه در کنار پادشاهان بوده است، بـه       
هـاي دیگـر نیـز او را          منـدي شـیر در سـرزمین        نیرومنـدي و ارج   «. شجاعت و قدرت شد   

رو شاهانی بسیار نام لئو، لـوون، اسـد، شـیر یـا ارسـلان                سان شهریاران نشانده، از این      هم
. نیروسـت  و تـوان ،  قـدرت  مظهـر  شیر«چنین    هم). 6: 2536کسروي،  (» اند  برخود نهاده 

 فـایق  شـیر  دو بـر  که گاوي صورت. هستند خورشید نمایندة و مظهر دو هر اسبشیر و   
 و کوتـاه  و سـرد  هـاي روز بـا  زمـستان  فمعـرّ ،  نـشان  ماه است ثیمثلّ او سر بالاي و آمده

 بـه ،  زمستان و ماه مظهر گاو میترا آیین در. گرم روزهاي با تابستان  معرّف نشان خورشید
. شـوند  می دمتعد نباتات نتیجه در و شود می کشته تابستان و خورشید مظهر ،مهر دست

 مربـوط  شـاهان  بـا  نـوعی  بـه  دو هـر  اقتدار و قدرت نشانۀ شیر و خداوند مظهر خورشید
این نشانه در ایران به شـکل الگوهـایی متفـاوت ظـاهر             . )280: 1375،  یاحقی (»ندا بوده

بـا  . گونۀ این حیوان در حفاظت از عناصر شر دارد  شده و ارتباطی پیوسته با مفهوم طلسم      
تـوان تابـستان، سـلطنت، قـدرت و      توجه به این تعاریف از معانی نمادین این حیوان مـی         

از . دة ارواح و شیاطین، صورت فلکی و باروري را نـام بـرد            کنن  نیروي الاهی، محافظ و دور    
اي دیگر از نیروهاي بـدي هـستند کـه قهرمـان       جانوران درندة بیابان نشانه   «طرفی دیگر   

هـا را از پـاي در         هاي خاور نزدیک آن     ترین تصویرهاي بازمانده از تمدن      شاهانه بنابر کهن  
  ). 78: 1385بري، (» فشرد گیل گمش نیز گلوي شیران را در هم می. آورد می

شود کـه ایـن نـام و          زادة تاریکی نامیده می     اهریمن در آیین مانی شاه    « از سوي دیگر    
در .  در پـیش از آفـرینش اورمـزد و اهـریمن نیـست             ]4[شـباهت بـه وضـعیت زروان        صفت بی 
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یابد کـه بـر روح آدمـی          در شکل شیر و مار تجسم می      ) تن/جهان(هاي مانوي، اهریمن      سروده

بنـابراین انـسان    ). 66: 1393اردستانی رسـتمی،    (» شود  چیرگی دارد و موجب آلایش آن می      
الجثهّ را ازکیهان برون افکند و از غلبه بـر او بـه زمـان رهـایی دسـت                شیر عظیم کوشد که     می
 اهریمنـی شـیر اسـت       چهـرة گـر      بیان خانِ آن دو     در هفت  نبرد رستم و اسفندیار با شیر     . یابد

هاي ایرانیِ دورة هخامنشی و بخشی از دورة ساسانی نیـز نبـرد شـاه بـا                    نگاره در). 67: همان(
 انـسان  –که نمادي از نقش شیر     باشد  دهندة مبارزة دینی این دوره با شیر          تواند نشان   شیر می 

  ). 235-233: 1389اکبري مفاخر، (زروان است 
 و فردوسـی    کـاربرد ایـن نمادهـا در نظـامی        توان دریافـت،       با توجه به جدول می    

اي  هاي بخش تاریخی است و مربـوط بـه دوره       داستان بهرام گور از داستان    . متفاوت است 
است که راه را بر هر گونه باور غیر زرتشتی بسته اسـت و بـه نـوعی کـشته شـدن شـیر                        

گیـري   فردوسی در دورة جـاي . تواند نمادي از باورهاي زروانی آغاز دورة ساسانی باشد   می
هـایش نـام    اي از بهرام و آیین اسلام است، به همین دلیل به گونه یندین جدید، یعنی د

 پهلـوان   -کند و از طرفی شاه      برد که براي نودینان باور پذیر است و تضادي ایجاد نمی            می
نظـامی در دورة    . کند که روح زمان او به آن نیاز داشـته باشـد             خود را چنان برجسته می    

هـاي مختلـف اسـت و دیـن در تمـام باورهـا و        رقهگسترة دین اسلام و حتاّ پدید آمدن ف   
چنان که حتاّ براي فرستادن بهـرام بـه میـدان نبـرد از              : فرهنگ مردم رسوب کرده است    

  : کند که کاملاً منطبق با دین اسلام است کاربرد فتوا استفاده می
ــرام  ــه شــــیر دل بهــ   فتــــوي آن شــــد کــ

 
ــرام   ــد نخــــست خــ ــیران کنــ ــوي شــ  ســ

)97: 1388نظامی، (  
اي، پهلوانی کـه در برابـر تیـغ و خنجـر          از دید نظامی پهلوانی است اسطوره     بهرام  

  . اندازد درد و آنان را از پا می شیران با زور بازو دهان آنان را می
  در تخی   که شاعر  تۀ برجسته این  راه شده و نک    نده با صفت سیاه هم    ل شاعر شیر در 

ذات بـا اژدهـا    شیر گاه در قرابت با اژدها و گاه هـم        «. کند بارها شیر را به اژدها تشبیه می      
در حقیقت نبرد بهرام بـا شـیر همـان نبـرد         . )4/115: 1385شوالیه،   (»شود  پنداشته می 

در فرهنـگ ایرانـی اهـریمن در        «؛ زیرا   اي تازه از اژدهاست    با اژدهاست و این دو شیر جلوه      بهرام  
 و نبرد با آن نـوعی غلبـه بـر زمـان     گیرد یابد، شیر هم نقش اهریمنی می شکل مار تجسم می  

 شـیر و اژدهـا جزیـی از پیکـرة ایـزد زمـان         باید دانست . )67: 1393اردستانی رستمی،   (» است
گـذر و  . 1: کننـد  مـی  فـی ی دو جنبـۀ اصـلی از زمـان را معرّ   لتصویر حیوانات تخی  «. است

لـی ایـن دو     نابود کردن همه چیز از طریق زمـان و تـصویر حیـوان تخی             . 2حرکت زمان؛   
کـه داراي جنـب و جـوش اسـت، فـرار            حیوان چیـزي اسـت      . 1: ویژگی را در خود دارد    
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درد و پـاره      طرفی حیوان همان چیزي است که مـی        از. 2 ؛توان او را گرفت    کند و نمی   می
  . )83: 1390، اسیعب(» کشد کند و در نتیجه می می

ري ز به همـان دلی ـ د مجهقهرمان براي از پاي درآوردن شیران بای  از طرفی دیگر،    
. کنـد  اسـتفاده مـی   ) شیر دل بهرام  (تعبیر   نظامی از    دلیلو شجاعت شیر شود، به همین       

هاي منظومۀ روزانۀ تخیلات این است که قهرمان داستان براي غلبـه بـر                یکی از ویژگی  «
توان گفت خـود   به نوعی می. شود هاي قطب مخالف مجهز می      رقیب، غالباً به همان سلاح    

  . )150: همان(» آورد کند و پادزهر آن را بدست می  می]واکسینه[از هر گزندي مصون  را
هـا   پـردازي بـا نمـایش حـالات درونـی شخـصیت       مهارت فردوسی در شخصیت  «

فرماست و میان حوادث داستانی و        در روایت فردوسی منطق داستانی حکم     . نظیر است   بی
ها ارتباط منطقـی و زمـانی وجـود     روایی داستان با توجه به ساختار هاي داستان  بیتحتاّ  
فردوسـی  گـویی   و از همین روي منطق گفت    ). 139: 1391زاده دستجردي،     حسن(» دارد

بـه طـور مثـال در همـین         . اي است  هاي اسطوره   راه با ریشه    بر اساس تداوم حماسه و هم     
ید و فریـدون    وگوهاي بهرام با بزرگان در مورد نژاد خود که از نسل جمش             داستان درگفت 
شود تا در این نبرد گرزة گاوسـر رو نمایـد، از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه                        است سبب می  

ترین نماد خرد     گاوهاي نر کهن  «. هاي اساطیري، این نبرد، نبرد خرد بر خشم است          ریشه
تواند در پیکر گـاو کـه رمـز و            بنابراین خرد نیز می   . ها برابرند   هستندکه با خرد سوشیانت   

نمونۀ آن، مرگ   ). 121: 1392اکبري مفاخر،   (» گر شود   خرد انسانی است جلوه   نمادي از   
گاو برمایه و چیرگی اهریمنی ضحاك است و در نهایت ایـن گـرزة گاوسـر اسـت کـه بـا            

گاو برمایه عـلاوه بـر      «. کند  کوبیده شدن بر سر ضحاك دوباره حاکمیت خرد را اعلام می          
 انتقـال خـرد جمـشید بـه فریـدون را نیـز              کـاري   انتقال فرّه جمشید به فریدون خـویش      

بهـرام  . شـود   که از طریق شیرگِاو به فریـدون منتقـل مـی          ). 127 :همان(» دار است   عهده
نمونۀ پادشاهان آرمانی بخش شبه تاریخی در شاهنامه است، وي با داشتن گرزة گاوسـر                

ش فریدون دارد              طـور    همـان . که نمادي از خرد است، همان نقشی را برعهده دارد که نیای
خردي است، وي نیز بـا زدن گـرز          که فریدون با گرزگاوسر نابودکنندة بدي و تباهی و بی         

بر سر شیر که نمادي از شاهی گذشته است و برداشتن تاج که از نمادهاي قدرت اسـت،                  
بنـابر تفـسیر    . سان بتواند دوران خرد فریـدونی را آشـکار کنـد           نشیند تا بدین    برتخت می 

گرز که سانسکریت آن را واجره، زبان       :  بهرام همانند سلاح ایندراست    سلاح«مایکل بري،   
شود که خود تجسم      چماقی گاو سر می   . نامد  اوستا در ایران وازره و فارسی جدید گرز می        

  ). 93-92: 1385بري، (» کند خداست، زیرا دشمن را هلاك می
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. نماد اهریمن مشاهده کـرد  گاه در جايبا شاه   را  توان نبرد شیر      هاي ایرانی می    در نگاره 

راه بـا     اهورامزدا و داریوش هم   ) م.  ق 486-521(در یکی از مهرهاي داریوش یکم هخامنشی        «
شـیر کوچـک در زیـر دسـت و پـاي اسـب         . اند  دو شیر بزرگ وکوچک به تصویر کشیده شده       

 داریوش افتاده و شیر بزرگ همانند انسانی بر روي دو پـا مـورد حملـۀ داریـوش قـرار گرفتـه                 
با حضور اهورامزدا در این تصویر، شیر بزرگ نماد اهریمن و شیر کوچـک نمـاد شـاهی                  . است

)  م 379-309(اي دیگـر شـاپور دوم ساسـانی           در نگـاره  . داریوش آن را کشته اسـت     است که   
 در حالی که شیري در زیر دست و پاي او افتـاده و شـاپور نیـز                  ،سوار بر اسب نشان داده شده     

در ایـن دو نگـاره، پادشـاه بـه     .  و کمان بر شیري ایستاده حمله کرده استسوار بر اسب با تیر   
توانند نماد اهـریمن و پادشـاه روزگـار باشـند، نـابود کـرده                 یاري اسب خود دو شیر را که می       

  ). 235-233: 1392مفاخر،  اکبري(» است
 بهرام باید با گاو که نمادي از خرد است بر شیر کـه نمـادي از شـاهی، قـدرت و                     

سان ثابت کند کـه شایـستگی        شم است و در اختیار پدر بوده به مبارزه برخیزد و بدین           خ
. که او نیز با گرز خـرد، ضـحاك خـشم را نـابود کـرد                جانشینی فریدون را دارد؛ فریدونی    

نمونۀ بارز پیوند گاو با خرد ذاتی در داستان بهرام گور و زن پالیزبـان اسـت کـه در ایـن                      
دشاه و خشک شدن شیرگاو، نمـادي از دور شـدن خـرد از شـاه                 گاو رمز خرد پا    ،داستان

  . است و برگشتن شیر به گاو بازگشت دادگري وي است
بلکه راوي در دمیدن جان به این       ،  گردان نیست ي خود نمادهاي اسطوره عناصر  « 

رایط اجتمـاعی خـویش گـاه ایـن         راوي بـه اقتـضاي ش ـ     . نمادها نقش اصلی برعهده دارد    
ا او تـا    ام بر مردم روزگار پذیرفتنی بنماید،       گیرد تا  اي بکار می     گونه را به ها و نمادها     نشانه

که این نشانۀ جدید در ترکیب      اي دیگر بنشاند       نشانه اي را به جاي    جایی قادر است نشانه   
ــشینی باشــد و   آن اســطوره عناصــر ــل جان ــرد قاب ــرار نگی ــضاد ق ــا ســاختار آن در ت   »ب

 شیر اصـطلاح پـاره   تعبیر نابودي دو ه نظامی در همین است ک  . )217: 1389،  مختاریان(
 خرد است با گرز بـر سـر آن         تر متکی بر   ا در شاهنامه که بیش     ام ،آورد کردن دهان را می   

 فردوسـی   ۀهـاي اندیـش    این نیـز از تفـاوت     . برداردکوبد تا اندیشۀ نابخردي را از میان          می
  . اندیش عارف مسلک استخردمدار و نظامی خرد

اه بــا فریــدون و ر هــم: شــود ر دو نقــش ظــاهر مــیگــرزة گاوســر ددر شــاهنامه  
در این  . بهرامخردي و ظلم با کشتن شیر در داستان           و نفی بی   -دهاك   اژي -اژدهاکشی او 

سانی نام بهـرام و ایـزد    چون نمادي از گذشته بکار رفته و گویی با هم          داستان نیز گرز هم   
شـود و   بد و بر مهر پیروز مـی یا ه خود را می  گا  ک بار دیگر این بهرام است که جاي       بهرام ی 

  . کند نام اژدهاکش را از آن خود می
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  گیري نتیجه

  معـروف و نمـادین داسـتان     هـاي   برداشتن تاج از میـان دو شـیر یکـی از بخـش      
داسـتان بهـرام    .  گور است که در شاهنامۀ فردوسی و هفت پیکر نظامی آمده اسـت             بهرامِ

هاي گوناگون بـه آن نگریـسته         تحلیل و نقد شده و از زاویه      گور به واسطۀ اهمیتش بارها      
شده است، اما نگاه تازة ژیلبر دوران به مفهوم تخیل، ایـن امکـان را فـراهم آورد تـا ایـن                 

ه به نظریۀ وي واکاوي شودداستان مشهور با توج .  
 ار محتـوم  سرنوشـت  هرگـز ،  قهرمانان،  روزانه منظومۀ منظر از که  این به توجه با 

 مغلـوب  را سرنوشـت  این کوشند  می و خیزند برمی آن با مقابلۀ به عکس به و پذیرند نمی
، بهرام نیز پس از درگذشت یزدگرد، بنابر قانون جانـشینی پادشـاهی، نشـستن بـر                 کنند

یابد شخصی دیگر قرار اسـت   داند، اما هنگامی که خبر می       تخت پادشاهی را حقّ خود می     
؛ وي براي غلبه بـر      )ترس تهاجمی (شود    سد، دچار نوعی ترس می    به جاي وي به پادشاهی بر     

  . پردازد گیري حقّ خود به مبارزه می این ترس و براي باز پس
 نکتۀ جالب توجه در این داستان این است که در تخیل سراینده، قهرمـان بـراي                

 ـ   . بدست آوردن حقّ خود باید با دو شیر شـرزه بجنگـد      ـه بـه نظریوران ۀ ژیلبـر د بـا توج
بهرام خواهـان بدسـت آوردن      . دهد  هاي زمان را نشان می      نمادهاي ریخت حیوانی صورت   

. رسیدن به پادشاهی برابر اسـت بـا رسـیدن بـه قـدرت و جـاودانگی           . تاج پادشاهی است  
اي از تـرس   هاي گوناگون از تصاویر زمان که نـشانه  طور که مطرح شد یکی از شکل     همان

صـورت تـصاویر حیوانـات وحـشی و نابودکننـده نـشان        هو در نتیجه مرگ است خود را ب    
صـورت   ترس از مرگ به. نبرد بهرام با شیران در حقیقت نبرد بهرام با زمان است  . دهد  می

در مقابل ترس از زمـانی کـه انـسان را بـه طـرف مـرگ       .  شده استتصویردو شیر شرزه  
. ضـعیتی اسـت  هـا، واکـنش و   کشاند، سه واکنش وجود دارد کـه یکـی از آن واکـنش           می

. دهـد   قهرمان این داستان براي شورش علیه مرگ واکنشی وضعیتی از خـود نـشان مـی               
  و کــشتن شــیرها ) نمادهــاي جــدا کننــده(بهــرامِ قهرمــان بــا جــدا کــردن ســر شــیرها 

گـذارد و بـر    بر سر می) نماد ریخت روشنایی (تاج زرین را برداشته     ) نماد ریخت سقوطی  (
  ). نماد ریخت عروجی(زند  تخت پادشاهی تکیه می

  ها نوشت پی
تصویر حیوانی واقعی و یا حیوانی تخیلـی، یکـی از اجـزاي حیـوان         : حیوانی هاي  ریخت .1

مانند چنگ زدن و یا صداي حیوان مانند غریدن و یا هر تصویري که در حال جنـب و                   
. گیـرد   ، جزو تصاویر ریخت حیوانی قرار می      )ناك یا کائوتیک   تصویر آشوب (جوش باشد   
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، )سـیل (ستاره، خون، ناپاکی، آب سیاه        چون شب تاریک و بی      لبر دوران تصاویري هم   ژی

ی تصاویري از این دست را از نمادهاي ریخت         طور کلّ  هتصاویر مربوط به کور شدگی و ب      
 بلنـدي، یـا    از افتـادن  کـه  اسـت  نیز تصاویري  سقوطی تصاویر از مراد. داند  تاریکی می 

 حتمـاً  کـه  اسـت  معنـی  این به نه سقوط تخیل«. دهد نشان را حضیض به عروج نقطۀ
 ایجـاد  را سـقوط  حـس  نیـز  سـردرد  یا سرگیجه حس آید، بلکه  زیر به بلندي از کسی
 تـصویر  بـه  را سـقوط  ایـن  چگونگی شعر کلّ موارد  در برخی  .)83: 1380اسی،  عب(» کند  می
   .کشد می

. اسـت  خطـرات  ر برابر د محافظت باعث نوعی به که وسایلی است  :هاي جدا کننده    نماد .2
دارد، در این گـروه قـرار        کننده  متلاشی که ماهیتی  گرز خنجر، شمشیر و   چون واژگانی

نمادهاي روشـنایی   . شود  با این نمادها بدي از خوبی و ناپاکی از پاکی جدا می           . گیرد  می
خورشید، فلق، نور، آسـمان،      همانند واژگانی. با نمادهاي مربوط به نور و روشنایی است       

. و غیره زیرمجموعۀ این نمـاد اسـت      فتح پیروزي، کشتی  صبح چون ترکیباتی و تاب  هم
ماننـد   نمادهاي عروجی نوعی صعود کردن است؛ خواه روحانی باشـد خـواه جـسمانی؛             

 رسیدن اوج به تاج سرگذاشتن بر با و نشیند  می برتخت شیرها نابودي از که پس  بهرام
  . دهد می نشان را خود

هاي سرکوب شده یا پس راندن نیازهاست که در میان اکثریت جامعـه             مراد آن، حوزه  « .3
اما مفهوم ناهشیار اجتمـاعی بـا طـرح خـصلت           «،  )119: 1379فروم،  (» مشترك است 

دهد که بـه     ویژه تجربۀ انسانی ارجاع می    شود و به آن بخش        گر جامعه آغاز می     سرکوب
 موجودیـت بـشري     خـشی از  ب،  دلایل اجتماعی امکان ورود به ساحت آگـاهی را نـدارد          
ناهشیار اجتمـاعی، سـاحتی از      . انسان که به دلایل اجتماعی با انسان بیگانه شده است         

 ). 145: همان(» روان است که جامعه آن را سرکوب کرده است
 در  Zurwān بـه معنـی پیـري و پیـر شـدن و              Zar در اوستا از ریـشۀ       Zrvan ،زروان « .4

زیـست او   کس نمی قدیم و ازلی است که چون هیچ ایزدي ،فارسی میانه به معناي زمان 
صد و نود و نـه سـال بـه دعـا و قربـانی پرداخـت تـا او را           زروان کبیر نه  . زندگی داشت 

چـه بایـد در آن دو باشـد           پسري هرمزد نام زاده شود و از او آسمان و زمـین و هـر آن               
: او با خود گفت    .زروان پس از آن همه قربانی و نیایش نشست تا بیندیشد          . آفریده شود 

کش کردم، آیا سودمند خواهد افتاد؟ براسـتی فرزنـدي بـه نـام         آن قربانی که من پیش    
در همین اندیشه بود که در وجودش هرمزد و اهریمن  پدیـدار         او  هرمزد خواهم یافت؟    

زروان از این موضوع    . هاي او و اهریمن به واسطۀ تردیدهایش        هرمزد در پی قربانی   . شد
از این دو، هر کدام زودتر از درون من بیـرون آیـد او را               : ا خویش گفت  آگاهی یافت و ب   
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گاه که اهرمزد از این اندیشۀ پدر آگاهی یافت، راز را نـزد                آن .خواهم کرد جهان  پادشاه  

 زهدان زروان را شکافت و رفت کـه   ،چون اهریمن این سخن شنید    . اهریمن آشکار کرد  
پدر رفت زروان او را نـشناخت، از ایـن روي از   که اهریمن نزد  پس از آن . نزد پدر درآید  

: زروان گفـت .  مـن فرزنـد تـو هـستم    :او پرسید که تو که هستی؟ اهریمن پاسخ گفـت   
در همـین   . اي روشن است، اما تـو بـدبو و تـاریکی            فرزند من داراي بوي خوش و چهره      

 نـزد   او.نمـود  بو مـی    در حالی که روشن و خوش،د به وقت درست زاده شد    زمرهنگام ه 
پدر آمد و زروان دانست که آن فرزندش هرمزد اسـت کـه سـالیان سـال بـراي هـست         

 پـس از آن     ).28: 1394اردسـتانی رسـتمی،     (» شدن او نیایش کرده و قربانی داده بود       
اهـریمن بـه زروان     . ن او بـرایش قربـانی کنـد       ایخواهد تا پس از        می زروان از اهورامزدا  

هـرکس زودتـر زاده شـود پادشـاهی جهـان از او            کند که تو پیمان کـردي         اعتراض می 
تـو را  : که پیمان نشکند خطاب به اهریمن گفـت   زروان اندیشید و براي آن    «خواهد بود   

         ا باید پس از آن هرمزد حاکمیـت        اي مینوي پلید شهریاري نه هزار ساله خواهم داد، ام
  ).29: همان(» یابد
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